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ــش و  ــود ارت ــواد نوائیان رودســـری –  وج ج
نیروهای نظامی توانمند، برای حیات هر کشور 
و برقراری امنیت داخلی و خارجی آن، بسیار 
ــروری و راهبردی اســت. اقتدار ارتــش یک  ض
کشور هم، به خودکفایی نظامی آن سرزمین 
وابستگی تام و تمامی دارد؛ اگر بنا باشد تجهیزات 
عمده نظامی را از آن سوی مرزها تهیه کنند، 
تردیدی نیست که هنگام ضــرورت، دشمنان 
می‌توانند برای از کار انداختن نیروی نظامی، 
اقدامات گسترده‌ای انجام دهند. میرزا تقی‌خان 
امیرکبیر، مانند هر سیاستمدار باهوشی، بر این 
امر واقف بود و می‌دانست برقراری ثبات و نظم 
در کشور، بــدون تقویت ارکــان حرب ممکن و 
میسر نیست. تجربه تلخ دوره جنگ‌های ایران 
و روسیه تزاری و در پی آن، انعقاد قراردادهای 
ننگین گلستان و ترکمانچای، این حقیقت را 
برای برخی دولتمردان آگاه، آشکار کرده بود که 
ارتش ایران، نیازمند تغییرات بنیادین و تجهیز با 
شیوه‌ها و ابزارآلات نوین جنگی است. از سوی 
دیگر، تلاش‌های عباس‌میرزا نایب‌السلطنه، در 
مجهز کردن قشون ایران به وسیله کارشناسان 
انگلیسی و صد البته، شانه خالی کردن بریتانیا 
ــرارش با ایــران، در خــال جنگ‌ها  از قــول و ق
و در نتیجه شکست سنگین سپاه ایـــران در 
قفقاز، نشان داده بود که در این معرکه و رقابت 
استعماری، باید در گزینش کارشناسان نظامی 
هم، دقت وافری داشت. امیرکبیر که پیش از 
رسیدن به صدارت، مقام امیرنظامی هم داشت، 
با چنین پیش‌زمینه ذهنی، کوشید تا اوضاع نهاد 

نظامی کشور را سامان دهد.

▪ خودکفایی در آموزش نیروی انسانی	
میرزا تقی‌خان می‌دانست که برای ساختن 
به  از  گــریــزی  نیرومند،  و  مستقل  ارتــشــی 
خدمت گرفتن مستشاران اروپایی، البته در 
ابتدای کار، نیست. اما می‌دانست که موضوع 
استخدام مستشار در ایران، مسئله‌ای کاملًا 
سیاسی است و روس و انگلیس از آن برای 
نفوذ در ارکــان ارتش سوءاستفاده خواهند 
کرد. امیرکبیر می‌دانست که برای داشتن یک 
ارتش خوب، به نظامیان باسواد و وطن‌دوست 
ــد ضمن  ــای ــن نــظــامــیــان، ب ــت و ایـ ــاز اسـ ــی ن
آموزش‌های آکادمیک، کاملًا زیر نظر دولت 
قرار داشته‌باشند تا مجالی برای فعالیت‌های 
نفوذی اجانب به وجود نیاید. تأسیس مدرسه 
نظام در دارالفنون که باید آن را نخستین 
دانشکده افسری تاریخ ایران بدانیم، گامی 
مهم در این راستا بود. امیر دستور داد استادان 
علوم نظامی را از پــروس و اتریش استخدام 
کنند و به داد و فریادهای انگلیسی‌ها و روس‌ها 
در این زمینه، وقعی ننهاد و با سیاستمداری 
تمام، توانست طــوری عمل کند که نتوانند 
مشکلی بر سر راه او ایجاد کنند. این اقدام 
چنان خشم وزیر مختار انگلیس را برانگیخت 

نخست‌وزیر  پالمرستون،  به  نامه‌ای  در  که 
وقت بریتانیا نوشت: »تصمیم میرزا تقی‌خان 
در بنای مدرسه‌ای برای تعلیم فنون نظامی 
ــارز یکدندگی و  به جــوانــان ایــرانــی، نمونه ب
استقامت اوست. تردیدی ندارم که این کار 
را انجام خواهد داد.« سفارت انگلیس حتی 
پیشنهاد فرستادن معلم امــور نظامی را به 
امیرکبیر ارائه کرد، اما میرزا تقی‌خان که از 
پشت پرده اقدامات آن ها آگاه بود، محترمانه 
این پیشنهاد را رد کرد. درست در همان زمان، 
کلنل شیل در نامه‌ای به پالمرستون نوشته 
بود: »به عقیده من از تدبیر و مصلحت به دور 
است که ما وسیله‌ فراهم کنیم که دولت ایران 

صاحب قشون نیرومندی شود.«
امیر با تمام قوا در مسیر تربیت افسران زبده 
ایرانی گام برداشت. فعالیت مدرسه نظام 
یا همان دانشکده افسری او، هشت ماه قبل 
از شــروع به کار دارالفنون آغــاز شد و میرزا 
تقی‌خان در نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه نوشت: 
»امتحانات شش ماهه مدرسه ]نظام[ به خوبی 
ــرار اســت به جهت ]تمرین[  انجام یافت. ق
بکنند؛  مُخبران  مشق  فــوج  چندین  جنگ، 
چون برای جنگ بهترین مشق‌هاست. در نزد 
صاحب منصبی که فردا وارد می‌شود)منظور 
متراتسوی ایتالیایی است(، علم ساختن قلعه 
و بردن مارپیچ و ساختن پُل را خواهند آموخت. 
آن‌وقت به زودی در ایران صاحب‌منصبان لایق 
تربیت خواهند شد که می‌توانند دیگران را 
تعلیم دهند.« با دستور امیر، آن ‌چه استادان 
آموزش می‌دادند، به صورت بومی شده و در 
قالب کتابی به نــام »نظام نــاصــری«، توسط 
بهرام‌ میرزا معزالدوله، فرزند عباس‌میرزا، به 
رشته تحریر درآمد و این کتاب، نخستین کتاب 
ایرانی در فنون نظامی گری جدید بود و ایران 
را از وابستگی به متون فرنگی نجات داد. با 
این رویکرد، تنها در شش ماه نخست صدارت 
امیرکبیر، تعداد نظامیان ایران از مرز 92 هزار 

نفر فراتر رفت؛ سربازان و افسرانی که با دقت 
فراوان و با توجه به عِرق ملی تربیت می‌شدند. 
ایــن رقــم در پایان عمر صــدر اعظمی میرزا 
تقی‌خان، به بیش از 137 هزار نفر رسید؛ 
رقمی که با شهادت او، افتی فاحش پیدا کرد 
و به تدریج، ساختارهایی که توسط وی ایجاد 

شده بود، از بین رفت.

خودکفایی تسلیحاتی	▪
خودکفایی  مسیر  در  امیرکبیر  دیگر  گــام 
نظامی، ایجاد صنایع مرتبط با آن در کشور و 
به صورت بومی بود. او حتی از خیر واکسیل و 
علامت‌های نظامی لباس ارتشی‌ها نگذشت 
و تولید آن را به خورشید خانم، خیاط زبردست 
پایتخت واگذاشت و واردات این قبیل وسایل 
را از خارج، ممنوع کرد. با دستور امیر، حاجی 
محمدحسن جــبــادار بــاشــی، از فـــارس به 
تهران فراخوانده شد تا با توجه به سوابق 

درخشانش در فنون تولید ابزارهای جنگی، 
تــازه  اسلحه‌سازی  کارخانه  مسئولیت 

این  بگیرد.  برعهده  را  تهران  تأسیس 
کارخانه با حمایت امیرکبیر، می‌توانست 
ماهانه هزار تفنگ مرغوب تولید کند. در 
اصفهان نیز که کار صنعت‌گری رونق 
داشــت، کارخانه اسلحه‌سازی ایجاد 

به  عالی  تفنگ   300 ماهانه  و  شــد 
ارتش تحویل مــی‌داد. در همین 

کــارگــاه‌هــا، شمشیرهای 
ــه تعداد  ــولادی، ب ــ ف

ــورد نیاز تولید  م
مــــــی‌شــــــد. بــه 
تــدریــج، واردات 
شمشیر  تفنگ، 
نظامی  ادوات  و 
بــه  خــــــــارج،  از 
محسوسی  ــور  ط

کاهش یافت.

تفنگ‌های ایرانی بهتر از نوعِ انگلیسی	▪
میرزا تقی‌خان در نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه، 
ــن زمینه، چنین  ــود را در ای ــار خ ــزارش ک گـ
ــفــنــگ‌هــایــی کـــه در  شـــرح داده‌اســـــــت: »ت
جباخانه)کارخانه اسلحه‌سازی( می‌سازند، 
بهتر از تفنگ‌هایی است که این روزها از ولایت 
انگلیس آورده‌انــد؛ خصوص در چخماقشان 
بسیار خوب می‌سازند و چخماق تفنگ سربازی 
لازم نیست که بهتر از این باشد. در فرنگستان 
لوله تفنگ سربازی را یک‌پارچه)ورق فلزی( 
پهن، پهن می‌کنند و بعد از آن دو طرفش را 
آورده جــوش می‌دهند و تفنگ‌های  به هم 
عالی می‌سازند ... ما در این‌جا از راه احتیاط 
ــه در جبا‌خانه  تــفــنــگ‌هــای ســـربـــازی را ک
می‌سازند، لوله پیچ می‌کنیم و در سایر اعمال 
جبا‌خانه و قورخانه، استادان و صنعت‌کاران 
بسیار قابل شده و ترقی کرده‌اند ... به طوری 
خوب می‌سازند که در فرنگستان چند سال 
سابق بر این نتوانستند بسازند.« دیگر گزارش 
امیر نشان می‌دهد که او در پی تولید فتیله‌ای 
برای توپ بود که بتواند در شرایط بارندگی‌ هم 
آتش بگیرد و شلیک کند و به تولید آن هم موفق 
شد. کارخانه تولید توپ نیز، به سرعت چرخه 
تولید را آغاز کرد و محصول آن، از هزار قبضه 
توپ در کالیبرهای مختلف، با گلوله‌های سه 
تا 24 پوندی )یک و نیم تا 12 کیلویی(، تا پایان 
صــدارت امیرکبیر، فراتر رفت؛ به طوری که 
شیل در گزارش خود به دولت انگلیس، توپخانه 
ارتش ایران را در دوره صدارت میرزا تقی‌خان، 

کاملًا فعال و قدرتمند توصیف کرده‌است.

گام‌های محکم امیرکبیر در مسیر خودکفایی نظامی
تا پایان صدارت میرزا تقی‌خان، تعداد سربازان ارتش ایران به 140 هزار نفر و عدد توپ‌های نظامی به 1000 قبضه رسید

شنبه، 11 ربیع‌الثانی 1306 * - دیشب هوا ابری بود و مثل 
چند روز قبل باران بارید. بعد از آن تگرگ و رعد و برق غریبی شد 
که در این فصل مانند آن را ندیده بودیم؛ یعنی حالا مقتضی چنین 
رعد و برقی نیست. خیلی غریب بود. گفتیم برویم حمام، سبک 
شویم. حوصله‌مان سر رفته بود. اکبری را گفتیم بیاید برای خدمت. 
دلمان خواست کمی بخندیم. حسین‌خانِ باشی را گفتیم لخت 
شود بیاید داخل حمام، برای کیسه کشیدن. توان این کارها را 
نداشت، اما آن قدر لاغر بود که از فرط لاغری او، خنده‌مان گرفت. 

خیلی خندیدیم. مــردک انگار اصــا گوشت به بدن 
ندارد. تمام استخوان است. باد بوزد، او را هم با خودش 
می‌برد! از سرما می‌لرزید. گفتیم برود بیرون که مریض 
نشود. موقع بیرون رفتن پایش لغزید و بدجوری زمین 

خورد. باز زیاده خندیدیم! مثل مار از درد به 
مرخصش  گفتیم  می‌پیچید.  خــودش 

کنند، برود.
*25 آذر 1267

مَردَک اصلا گوشت به بدن ندارد!

یک قرن قبل، چرخ‌ و فلک‌های چوبی!
ــه بــتــوانــد بـــرای ســرگــرمــی و بـــازی بــچــه‌هــا و  ــت وســایــلــی ک ــاخ س
حتی بزرگ ترها به کار گرفته شود، قدمتی طولانی در تاریخ بشر دارد؛ 
اما شاید حدود دو قرن از تولید وسایل مدرن در این زمینه بگذرد. یعنی 
حدود دویست سال است که بچه‌های دنیا، سر از فضای شهربازی در 
آورده‌اند؛ البته تاریخ ایجاد آن در همه نقاط جهان هم یکسان نیست. 
مثلًا در همین ایران خودمان، از سال 1340، شهربازی به صورت 
مدرن ایجاد شد. در قاب تاریخ امروز، عکسی را از شهربازی حدود یک 
قرن قبل در تاجیکستان می‌بینید. آن زمان، این منطقه تحت تسلط 
حکومت روسیه شوروی بود. نکته قابل تأمل در این تصویر آن است که 
چرخ و فلک، با چوب ساخته شده‌ است و افزون بر کودکان، بزرگ سالان 
هم بر آن سوار شده‌اند تا سرگرم شوند. البته به نظر می‌رسد با توجه به 

شکل سازه، این چرخ و فلکِ خاص، سرعت بالایی نداشته‌است. 

 قاب تاریخ

گزارشی از نانوایی‌های دوره قاجار

سنگک بهتر است یا تنوری؟!

نان، اصلی‌ترین غذای ایرانیان است و از دیرباز، 
پخت انـــواع و اقــســام آن، در نــواحــی مختلف 
ــوده. سبک پخت و طعم  کشورمان مــتــداول ب
نــان ایرانی و نیز کیفیت بــالای آن، باعث شد 
که این محصول غذایی مهم کشور ما، شهرتی 
جهانی پــیــدا کــنــد. »آنــتــوان گــیــوم اولــیــویــه« 
جهانگرد و خاورشناس فرانسوی که در سال 
۱۷۹۶ مــیــادی )1175 خــورشــیــدی( و در 
زمان آقا محمدخان قاجار به ایران آمده بود، در 
سفرنامه‌اش، دربــاره نان ایرانیان می‌نویسد: 
»نانی که در ایران صرف می‌شود، بهتر از نانی 
است که در مملکت عثمانی به مصرف می‌رسد. 
سفید و خوب پخته می‌شود و از آرد خالص گندم 
است و کمتر دیده‌ام که آرد جو و غیره داخل آن 
باشد. در تمامی شهرهای ایران، آسیاب و دکان 
نانوایی هست. اما این احتمال وجود دارد که 
هر شهروندی در خانه‌اش، آسیاب دستی و تنور 
پخت نان داشته‌ باشد و خودش گندم را آرد کند 
و نان بپزد. این نوع تنور، عبارت از خمره‌ای است 
که سه ربع آن در زمین فرو برده شده و به‌هنگام 
ضرورت، افروخته می‌شود و در آن نان می‌پزند و 
در وقت فراغت، با طَبَقی، دَرَش را می‌پوشانند. 
چون هیزم گران است، این تنور را با سرگین گاو 
و گوسفند و غیره و بوته گَوَن و پوشال برنج و سایر 
خار و خاشاک گرم می‌کنند. خمیری به کلفتی 
بیش از یک انگشت به دیــواره آن می‌چسبانند 
و هنگامی که خوب پخته شد، بیرون می‌آورند. 
در اصفهان، تنورهای دیگری است که در سطح 
آن سنگ ریزه ریخته‌اند و در حرارت آن، خمیر 
را روی سنگ پهن می‌کنند تا پخته شود. اما این 
نان که به نان سنگک معروف است، کیفیت نانی 
را که در تنور پخته می‌شود، ندارد و درست برشته 
نمی‌شود. به نظر من، نان تنوری بهتر از نان 
سنگک است. نانوایان بازاری هم نان را مانند نان 
خانگی درست می‌کنند و تنور آن ها مشابه تنور 
خانگی است. اما سرعت بسیار زیادی دارند و در 
کمتر از یک ربع ساعت، نان را آماده می‌کنند و 

تحویل می‌دهند.«

 لنگه ‌کفش پَرانی »خروشچف« 
در سازمان ملل!

نیکیتا خروشچف، دبیر اول حزب کمونیست 
شوروی و رهبر این کشور، در سال 1960 برای 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 
رأس یک هیئت دیپلماتیک، وارد نیویورک شد. 
حضور او، با توجه به اوج‌گیری جنگ سرد میان 
دو ابرقدرت، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد؛ 
اما فقط ورود رهبر شوروی به مقر سازمان ملل، 
رسانه‌ای نشد. او در یک اقدام عجیب و بی‌سابقه، 
هنگام سخنرانی نماینده فیلیپین که آشکارا در 
جبهه متحدان آمریکا قرار داشت، لنگه کفش 
خود را درآورد و با آن روی میز کوبید و بعد جار 
و جنجال راه انداخت و اصلا جلسه را به هم زد! 
جالب این‌جاست که از این اقدام او، هیچ فیلم 
و عکسی باقی نمانده ‌است و عکسی را هم که 
برای ستون امروز برگزیده‌ایم، مشکوک و مونتاژ 
شده می‌دانند. اما چرا خروشچف وسط جلسه 
مجمع عمومی قاطی کرد و آن اَداها را درآورد؟ 
ماجرا از این قرار بود که نماینده فیلیپین ضمن 
سخنانش، حمایت شوروی از فعالان کمونیست 
شرق دور را نکوهش کرد و احتمالًا، با کلمات 
سخیفی، خروشچف را خطاب قرار داد. شاید 
نماینده فیلیپین اصلًا فکرش را هم نمی‌کرد که 
رهبر شوروی، این طور از کوره در برود و جلسه را 
به هم بزند! جالب این‌جاست که بعد از این اقدام، 
تعدادی از نویسندگان چپ گرا و مشهور دنیا، به 
حمایت از اقدام خروشچف هم پرداختند. مثلًا، 
فرانتس فانون، روشنفکر معروف فرانسوی و 
نویسنده کتاب »استعمارِ میرا« درباره این اقدام 
گفت: »این روسِ بی‌کله و عاشق موشک‌های 
قاره‌پیما، به کاپیتالیست‌های غربی همان چیزی 

را عرضه کرد که لایقش بودند!«

 سلطان عثمانی
 در قفس تیمورلنگ!

امپراتوری عثمانی هم، مانند هر حکومت دیگری، 
برای رسیدن به قدرت راه دشوار و پرفراز و فرودی 
را طی کرد. نخستین بار عثمان یکم در حدود سال 
1300 میلادی )679 خورشیدی(، توانست 
حکومت خود را از حد یک بیگ ‌نشین ساده فراتر 
ببرد و زمینه را برای گسترش قلمرو در نسل‌های 
بعدی فراهم کند. عثمانی‌ها، طی یک قرن بعد، 
توانستند بر سراسر آناتولی تسلط پیدا و سوگوت و 
آنقره یا آنکارای امروزی را به عنوان مرکز قدرت خود 
تثبیت کنند. با این حال، ورود بلای خانمان‌سوزی 
ــام تیمورلنگ بــه آنــاتــولــی، حیات حکومت  بــه ن
عثمانی‌ها را به شدت در معرض خطر قرار داد و آن ها 
را با بدترین تهدید در دوران 600 ساله حکومتشان 
روبــه‌رو کرد. تیمور در 28 ژوئیه 1402)تیرماه 
781 خورشیدی(، فاتحانه وارد آنقره شد و بایزید 
یکم، سلطان عثمانی را به اسارت گرفت؛ این اقدام 
درست در زمانی انجام شد که عثمانی‌ها توانسته‌ 
بودند تمام آناتولی، شمال منطقه شامات و حتی 
بخش‌هایی از بالکان را به اشغال خود درآورنــد و 
قسطنطنیه و بقایای امپراتوری رو به زوال بیزانس 
را با خطر جدی مواجه کنند. قشون 40 هزارنفری 
بایزید که بخش عمده آن ها متشکل از اقوام صرب 
بودند، نتوانست در برابر لشکر جرّار تیمورلنگ دوام 
بیاورد و بسیاری از آن ها در نبرد سهمگین آنقره، به 
تیغ بی‌دریغ سربازان تیمور دچار شدند. تیمورلنگ 
دستور داد بایزید را در قفسی آهنین بیندازند؛ شاید 
می‌خواست این‌ گونه اقتدارش را به رخ رقبا بکشد. 
بایزید، هشت ماه در قفس تیمورلنگ ماند و سپس به 
وضع بدی درگذشت. با این حال، پسرانش به مدت 
10 سال بر سر تصاحب قدرت جنگیدند و در نهایت 
محمد یکم توانست پس از این دوره فترت، زمام امور 

را به دست گیرد و حکومت عثمانی را احیا کند. 
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اندر احوالات قبله عالم 

بگذارید همین اول بگوییم که 
اصـــولًا استفاده از سوسیس و تاریخ غذا

ــرای سلامتی مضر  کالباس، ب
است؛ اما خب! وقتی ما از جنگ‌های خونین و 
وقایع ناخوشایند تاریخ می‌نویسیم، چرا به سراغ 
تاریخ سوسیس و کالباس در ایـــران نرویم؟! 
می‌گویند قدمت تولید سوسیس و کالباس به 

500 سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد! راست و 
دروغش گردن کسانی که مدعی هستند؛ اما در 
ایران برای نخستین بار در سال 1307 نخستین 
سوسیس و کالباس تولید شد؛ آن هم توسط یک 
تبعه روس به نام »افونامو« و در شهر بندر انزلی. 
البته دستگاهی که او نصب کرد، تولید بالایی 
نداشت، دستی بود و به طور خیلی محدود نیازهای 

اتباع خارجی مستقر در گیلان را تأمین می‌کرد. دو 
سال بعد، یک تبعه روس دیگر به نام »لیشینسکی«، 
کارخانه‌ای مدرن را در بندر انزلی راه‌ انداخت و 
همزمان با او، در تهران نیز فردی به نام اختیاری، 
اولین برند کالباس و سوسیس ایران را با نام »اصل 
بلور« ثبت و راه‌اندازی کرد که بعدها به میکائیلیان 
واگذار شد و نام او روی این برند جای گرفت.به این 
ترتیب، کالباس و سوسیس ایرانی در بازار جای 

خودش را باز کرد.

تاریخچه تولید کالباس در ایران!
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